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﴾ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ۹۱الْمَشْأمََةِ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أصَْحَابُ »  آیات شریفه:

( بر ۹۱و کسانی که به آيات ما کافرشدند، اهل نحوست و شقاوت هستند ) - ﴾۰۲﴿

 «(۰۲آنان آتشى سرپوشيده احاطه دارد )

 

 و نکبت  یمن و سعادت یا شؤمعنوان:  

« اصحاب ميمنه»رود  در مقابل يمن به کار می« شؤم»از ماده « مشئمه»کلمه 

هستند، که « اصحاب مشئمه»اند، و در مقابل آنان،  دارندگان يمن و سعادت

 باشند. دارندگان شقاوت می

و کسانی که به آيات ما کافرشدند،  - و الذين کفروا باياتناهم اصحاب المشئمه» 

 «.هستنداهل نحوست و شقاوت 

البته در كتاب خدا، كفر بر پنج گونه است يكى از آنها كفرِ انكار ]حقّ تعالى  

انكار ، خود بر دو گونه است و كفرِ ناشى از ترك آنچه خداوند به اين [است و 

الكُفرُ في كتابِ اّللّ ِ على  )انجام آن فرمان داده است و كفرِ برائت و كفرِ نعمتها 

ها كُفرُ الجُحودِ ، و الجُحودُ على وجهَينِ ، و الكُفرُ بتَركِ ما أمَرَ خَمسَةِ أوجُهٍ :فمِن

عَمِ...  ( 9۱۹/۹ـ  ۰/98۱امام صادق عليه السلام ،الكافي :  -اّللّ ُ ، و كُفرُ البَراءةِ ، و كُفرُ النِّ



  بجان  از   را   آنها   که شود  نيز گفته می  چپ  دست  : به اصحاب«  المَشأمََةِ  ُأصَحاب»

اند که با انکار  و نکبت  شآمت  و از آن جهت اهل  برند،  می  جهنّم  به   عرش  چپ

اعتنايی به بردگان، يتيمان و مسکينان از آن ها هيچ گونه  آيات الهى و بی

ند و نه تنها صبر و ترحّمی در راه خير ه ادستگيری ننموده و خدمتى ارائه نکرد

ند که البته ه اايع نموده، ستمکاری بسيار نمودند بلکه حقوق بسياری را ض ا نداشته

إنِْ أحَْسَنْتُمْ » گردند. در آخرت گرفتار فرجام شوم و نکبت بار اعمال خود می

اگر  - أحَْسَنْتُمْ لِِنَْفُسِكُمْ ۖ وَإنِْ أسََأتُْمْ فَلهََا ۚ فَإذَِا جَاءَ وَعْدُ الْْخِرَةِ ليَِسُوءُوا وُجُوهَكُمْ 

ايد و اگر بدی و ستم کرديد باز به خود  د به خود کردهنيکی و احسان کردي

گاه که وقت شما  فرا رسيد  اثر بيچارگی و خوف و اندوه بر  ايد. و آن کرده

  (۷)إسراء/ «رخسار شما نمايان گردد.

 از اين دريا بدست  ینايدش درّ   ست رن وا یهر كه او از خود بكل

 را دوست خود را دشمنستهر كه او   خود محبت فارغ از ما و من است 

 

  ها آن سوی انکار آیهعنوان: 

هَمُّ الكافِرِ لدُِنياهُ ، وَ سَعيُهُ لعِاجِلتَهِِ ، و غايَتُهُ شَهوَتُهُ » امام على عليه السلام فرمود: 

همّ و غم كافر براى دنياى اوست و كوشش او براى جهان گذرايش و مقصدش  -

 (۹۰۲، ص ۹ج  ،)غرر الحکم«شهوتش مى باشد

رحمی و  گری، بی شود که از جمله آنها حيله به همين خاطر به صفاتی مبتلا می 

الكافِر  »حضرت امير)عليه السلام( فرمود: ، نادانی و فرومايگی است.  خيانت

كافر، دغلكار ، فرومايه ، خيانت  -خَبٌّ لَئيمٌ ، خَؤونٌ ، مَغرورٌ بجَهلهِِ ، مَغبونٌ 

الكافِرُ خَبٌّ ضَبٌّ »و نيز فرمود:  «دانى خويش و بازنده است.پيشه ، فريفته نا

)غرر الحكم  «كافر نيرنگ باز ، حيله گر ، بي رحم و خيانت كار است. -جافٍ خائنٌ 

 :۹۱۲۲) 

ش ی اچهره حقيق اهمه آنچه را کافر برای خود فراهم نموده پس از مرگ ب 

اند  و آنچه کرده - وَ لا يَظْلمُِ رَبُّکَ أحََدا   وَ وَجَدُوا ما عَمِلوُا حاضِرا  »کند.  ملاقات می

) سوره «کند کس ستم نمی  يابند و خداوندگار تو به هيچ را در برابر خود حاضر می

 (9۱کهف /



های دنيوی و اخروی، رابطه اين همانی است و اين  رعايت تناسب در مورد کيفر 

کريم است که  همان تناسب مطرح شده ميان عمل و جزای آن در آيات قرآن

اوست و احدى در آن دخالت   های خود خود کرده، گويد: وقتى پاداش انسان  می

 .نداشته است، ديگر ظلم معنا ندارد

» جهان را خداوند در خدمت انسان قرار داده تا او را به سرچشمه حيات برساند؛ 

مْسَ وَالْقَمَرَ وَا هَارَ وَالشَّ رَ لكَُمُ اللَّيْلَ وَالنَّ رَاتٌ بِأمَْرِهِ إنَِّ فِي ذَلكَِ لَْيَاتٍ وَسَخَّ لنُّجُومُ مُسَخَّ

اما انسان با نادانی، کوردلی، غفلت و شک ، همه را بر   «(۹۰)نحل / -لقَِوْمٍ يَعْقِلوُنَ 

 کند. سر خود آوار می

 یكفر باشد پيش او جز بندگ  یهر كه اندر عشق يابد زندگ

 

 حقیقت و سبب واقعی کفر چیست؟عنوان:

شود، تسليم  ی عمل مؤمن ديده می ند آنچه در آينهفرمودالسلام(  اميرالمؤمنين )عليه

شود، انکار و سرکشی  ی عمل کافر مشاهده می و يقين اوست و آنچه در آينه

 اوست.

روح عمل اهميت دارد که منطبق بر روح بندگی و تسليم خدا هست يا نه؛ اگر  

اين است که چه اعتقاد و معرفتی باعث و بود، ايمان و اگر نبود، کفر است. مهم 

ی عمل شده است و کسی که حق را شناخته است، از سر اطاعت  انگيزه

 کند، يا بنای عصيان و نافرمانی دارد.  پروردگار عمل می

مَعْنَی الْکفُْرِ کُلُّ مَعْصِيَةٍ عُصِیَ اللُّ بِها بِجِهَةِ »فرمايند:  السلام( می امام صادق )عليه

منظور از کفر هر  - الْجَحْدِ وَ الاِنْکارِ وَ الْاسِْتِخْفافِ وَ التَّهاوُنِ فی کُلِّ ما دَقَّ وَ جَلَّ 

معصيتی است که از روی جحد و انکار و سبک شمردن و خوار انگاشتن در هر 

  (933)تحف العقول، ص  «مورد کوچک يا بزرگی انجام شود.

و اطاعت از خداوند را نداشته باشد.  حقيقت کفر اين است که شخص، روح بندگی

بنابراين اگر اين اطاعت نکردن، به جهت عدم تسليم و حالتِ انکار يا سبک 

 .شود شمردنِ ربوبيّت و مولويّت خدای متعال باشد، سبب کفر می



وَجَلَّ فَرَضَ فَرائِضَ مُوجَباتٍ عَلیَ  السلام( می امام صادق )عليه  فرمايند: اِنَّ اللَّ عَزَّ

خدای  -لْعِبادِ. فَمَنْ تَرَکَ فريضَة  مِنَ الْمُوجَباتِ فَلَمْ يَعْمَلْ بِها و جَحَدَها کانَ کافِرا ... ا

عزّوجل فرائضی را بر بندگان واجب ساخته است که اگر کسی به يکی از آنها 

 )اصول کافی، کتاب الايمان و الکفر، باب الکفر، ح«عمل نکند و انکار نمايد، کافر است... 

۹) 

السلام( در دعای سحرهای ماه مبارک رمضان  از اين رو امام زين العابدين )عليه

اِلهی لَمْ اعَْصِکَ حينَ عَصَيْتُکَ وَ انََا بِرُبُوبِيَّتِکَ جَاحِدٌ و لا  »دارند:  عرضه می

لَتْ لی نَفسی  ... وَ لا لوَِعيدِکَ مُتَهاوِنٌ وَلکِنْ خَطيئَةٌ عَرَضَتْ وَ سوَّ بِامَْرِکَ مُسْتَخِفٌّ

خدايا، تو را نافرمانی نکردم در حالی که منکر ربوبيت تو  -وَ غَلَبَنی هَوایَ...

ده و يا فرمان تو را سبک شمرده باشم... . و يا تهديد تو را چيزی حساب بو

پيش آمد و نفْسم آن را برايم )زيبا( جلوه داد و يی نکرده باشم؛ وليکن يک خطا

 )دعای ابوحمزه ثمالی( «هوایِ نفس من بر من غلبه نمود....

https:// montazar.net 

 ، وگرنه جيحون كنمشیدر ديده توي         توشد، و گرنه پرخون كنمش یدل جا

 از تن به هزار حيله بيرون كنمش   اميد وصال تست جان را ورنه

 

 چگونگی خروج از ایمانعنوان: 

أدنَى الكُفرِ أن يَسمَعَ الرجلُ عن أخيهِ الكَلمَِةَ » پيامبر خدا صلى اللّ عليه و آله : 

كمترين درجه كفر اين  - لا خَلاقَ لهَُم فَيَحفَظَها علَيهِ يُريدُ أن يَفضَحَهُ بها ، اوُلئكَ 

است كه آدمى از برادر خود سخنى بشنود و آن را نگه دارد تا ]روزى[ با آن 

 (۷8/۰۷2/۹۹۰) بحار: «  رسوايش گرداند؛ اينان از خير و خوبى بى نصيبند.

فَکُلُّ مَعْصِيَةٍ مِنَ الْمَعاصِی الْکِبارِ فَعَلَها »  ... فرمايند: السلام( می امام صادق )عليه 

وْقِ الغالبِ ...  هْوَةِ و الشَّ ةِ و الشَّ هر گناهی از  -فاعِلٌ اوَْ دَخَلَ فيها داخِلٌ بِجِهَةِ اللَّذَّ

شوق شديد  گناهان بزرگ است که کسی مرتکب شود يا به خاطر لذت و شهوت و

ی آن فاسق و به جهت همين  داخل آن گردد. چنين گناهی فسق است و انجام دهنده

فسق، خارج از ايمان است. حال اگر معصيت خود را ادامه دهد تا به حدّ 



اعتنايی و سبک  اعتنايی و سبک شمردن برسد، چنين کسی به خاطر بی بی

 (933)تحف العقول، ص «  گردد. شمردنش کافر می

کند؛ از اين  های وجود انسان تغذيه می ها و پليدی از ابعاد مختلفی از زشتیکفر 

الكُفرُ »  شمارند :  های چهارگانه متفاوتی را  امام على عليه السلام می نظر ستون

يغِ ، و الشِّقاقِ ... قِ ، و التَّنازُعِ ، و الزَّ عَمُّ كفر بر   -على أربَعِ دَعائمَ : علىَ التَّ

توار است: بر تند روى و ستيزه گرى و كژى و عناد؛ زيرا، كسى چهار ستون اس

كه تندرو باشد، به حق باز نگردد و آن كه از روى نادانى ستيزه گرى بسيار كند، 

كوردلى او از ديدن حق، پايدار مانَد و آن كه ]از راه حق [منحرف شود، نيك در 

و آن كه دشمنى و نظرش بد و بد در نظرش نيك جلوه كند و مستِ گمراهى شود 

عناد ورزد، راههايش بر او ناهموار و كارش بر او، دشوار شود و راه خروجش 

 نهج البلاغه( 9۹)حکمت « ]از گمراهى [بر او، تنگ گردد. 

بهَةُ » و نيز فرمايد:  بُنِيَ الكفرُ على أربَعِ دَعائمَ : الفِسقُ ، و الغُلوُّ ، و الشَّكُّ ، و الشُّ

ن استوار است: بيرون شدن از فرمان ]خدا[، غلوّ ]در دين[، كفر، بر چهار ستو -

   (9۱۹ص۰)کافی/ج«  شك و شبهه.

بُنِيَ الكُفرُ على أربَعِ دَعائمَ : علىَ الجَفاءِ ، و »   و ديگر گاه هم فرموده است: 

کفر، بر چهار پايه استوار است: بر نادانى،  -العَمى ، و الغَفلةَِ ، و الشَّكِّ ... 

غفلت و شك . زيرا كسى كه نادان باشد، حق را كوچك شمارد و آشكارا  كوردلى،

دم از باطل زند و با دانايان دشمنى ورزد و بر گناه بزرگ پاى فشرد. و كسى كه 

كوردل باشد، ياد خدا را به فراموشى سپارد و از گمان پيروى كند و بدون توبه و 

اه راست منحرف شود و زارى، طالب آمرزش باشد. و كسى كه غافل باشد از ر

آرزوها او را بفريبد و دريغ و پشيمانى فرايش گيرد و از جانب خداوند چيزى 

براى او رقم خورد كه گمانش را هم نمى كرد و كسى كه از فرمان خدا سركشى 

 (33۰۹2) كنز العمّال : «. كند، دستخوش شك شود ...

ثَلَاثَةٌ الْحِرْصُ وَ الِاسْتِکْبَارُ وَ  أصُُولُ الْکفُْرِ » ... از امام صادق )ع( است. که:   

ا الْحِرْصُ ... امام صادق )ع( فرمود: اساس کفر سه چيز است؛   -الْحَسَدُ؛ فَأمََّ

حرص، استکبار، و حسادت ورزيدن؛ حرص باعث شد تا حضرت آدم )ع( پس 

از نهی از خوردن ميوه درخت ممنوعه به سراغ آن برود، اما استکبار سبب شد تا 



بليس پس از امر به سجده آدم از آن سرپيچی کند، و حسد سبب قتل يکی از ا

آميز با مردم دارد و  فرزندان آدم به دست ديگری شد. انسان متکبر برخورد تحقير

 (۰8۱، ص ۰)کافی، ج  « .گذارد حق را اين گونه زير پا می

تکبر، اين است  - هَ الحَقَّ الَکِبرُ أنَ تَغمِصَ النّاسَ وَتُسَفِّ  »فرمايد: امام صادق)ع( می 

 ( 9۹۲، ص۰)الکافى، ج «که مردم را تحقير کنى و حق را خوار شمارى.

تکبّر که به سبب آن دين از بين مى رود و »دهد:  امام حسن مجتبی)ع( توضيح می

به واسطه آن، ابليس، مورد لعنت قرار گرفت. حرص که دشمن جان آدمى است و 

ها است و به واسطه  رج شد. حسد که سررشته بدىبه واسطه آن آدم از بهشت خا

 ( ۹۹۹ص ۷3)بحارالانوار، ج  «آن قابيل، هابيل را کشت.

إنَِّ »فرمايد:  امام کاظم)ع( نيز در تاثير تواضع در رفعت و تکبر در ذلت می

فا فَکَذلکَِ الحِکمَهُ تَعمُرُ فى قَلبِ  هلِ وَلايَنبُتُ فِى الصَّ رعَ يَنبُتُ فِى السَّ المُتَواضِعِ  الزَّ

رِ الجَبّارِ، لِِنَّ اللّ جَعَلَ التَّواضُعَ آلهََ العَقلِ وَجَعَلَ التَّکَبُّرَ مِن  وَلا تَعمُرُ فى قَلبِ المُتَکَبِّ

زراعت در زمين هموار مى رويد، نه بر سنگ سخت و چنين است  - آلهَِ الجَهلِ 

بر. خداوند که حکمت، در دل هاى متواضع جاى مى گيرد نه در دل هاى متک

)تحف العقول،  «متعال، تواضع را وسيله عقل و تکبر را وسيله جهل قرار داده است.

  (9۱2ص 

 يا قناعت پرکند يا خاک گور                 گفت چشم تنگ دنيادوست را

 كه تمكين تن نور دل كاهدت   مرو در پي هر چه دل خواهدت

 عزيزش مداراگر هوشمندي    كند مرد را نفس اماره خوار

 

 تا خانه تن فرو نریخته، دل را بیرون ببرعنوان: 

مَا » است که:از امام صادق نقل  . . . كُلُّ قَلْبٍ فِيهِ شِرْكٌ أوَْ شَكٌّ فَهُوَ سَاقِطٌ وَ إنَِّ

نْيَا لتَِفْرُغَ قلُوُبُهُمْ للِْْخِرَه  هْدَ فِي الدُّ هر قلبی که در آن شک يا شرک  -أرََادُوا الزُّ

سقوط خواهد کرد و تنها مقصود از زهد در دنيا اين است که قلب از دنيا  باشد

  «متوجه آخرت شود.

 رفتن ارواح ديگر رفتن است   ه اوصاف تن است كوتاين دراز و 



راوى گويد: عرض كردم: فدايت شوم آن چيزى كه دشمنان حق طالب آن هستند 

 (    ۹2ص، ۰ج،) کافی«چيست فرمود: رغبت و ميل به دنيا

ای است که کافران پس از مرگ در آن  پوشيده سراين جاذبه و ميل همان آتش 

 «عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ » گونه که در دنيا بودند.  اسير و زندانی هستند، همان

زهد با همه شاخ و »در تعريف زهد مى فرمايد:  (عليه السلام)حضرت امير 

لکِيْلا تَأسَْوْا عَلىَ مَا فَاتَکُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ؛ "برگش ميان دو کلمه قرآن است: 

تا بر آنچه از دست شما رفته، حسرت نخوريد و بر آنچه به شما رسيده، شادمان 

هر کس بر آنچه از دست داده، اندوهگين نشود و بر آنچه به  "(۰9)حديد/نشويد 

 (39۱، حکمت ه)نهج البلاغ«. استدست آورده، شاد نشود، هر دو روى زهد را گرفته 

 فکر هر کس به قدر همت اوست تو و طوبی و ما و قامت يار 

مولاى عارفان على)عليه السلام( جابر بن عبداللّ را ديد  :»در روايتى آمده است

که آهى بر کشيد. فرمودند: اى جابر! براى دنيا آه مى کشى؟ جابر عرض کرد: 

آرى. حضرت فرمودند: اى جابر! لذت هاى دنيا در هفت چيز است: خوردنى، 

دنى آشاميدنى، پوشيدنى، آميزشى، سوار شدنى، بوييدنى و شنيدنى. لذيذترين خور

عسل است و آن آب دهان حشره اى باشد؛ گواراترين آشاميدنى آب است که بر 

خاک روان است؛ بهترين پوشيدنى ابريشم است و آن از آب دهان کرمى باشد؛ 

برترين همبستر شدنى زنانند که از زشت ترين عضو آنان خواسته مى شود؛ 

بوييدنى مُشک  بهترين سوار شدنى، اسب است و آن کشنده است؛ ارزشمندترين

است و آن خون ناف حيوانى باشد؛ بهترين شنيدنى ها غنا و آواز است که آن هم 

گناه باشد؛ پس آدم خردمند براى چيزهايى با اين اوصاف هرگز آه نمى کشد. جابر 

بن عبداللّ مى گويد: به خدا سوگند از آن زمان به بعد هرگز دنيا بر دلم خطور 

 (2۲38د محمدی ری شهری، ح )ميزان الحکمه، محم«. نکرد

نقل شده است که بستر خواب رسول اکرم )صلی اللّ عليه و آله( حصير زبری بود 

که هر گاه بر روی آن استراحت می کردند, آثار تارو پود درشت و خشن حصير 

در صورت مبارک آن حضرت نمايان می شد. به آن حضرت عرض شد چرا 

شند و شما بر روی چنين حصير زبری قيصر و کسری بايد در چنان آسايشی با

بخوابيد تا آنکه تارو پودش در رخسارتان اثر گذارد ؟ پيامبر گرامی )صلی اللّ 



عليه و آله( فرمودند: آيا نمی پسنديد که دنيای زود گذر برای آنان باشد و سرای 

جاويدان آخرت برای ما؟ شکی نيست که من از آنان برترم و نزد خدا گرامی تر, 

مرا با تعلقات دنيوی کاری نيست زيرا زندگی ما در دنيا به مسافری می ماند ليکن 

که لحظاتی در سايه ی درختی می آرمد و آن گاه که سايه, زايل شد آن مسافر 

جوادی  /)تفسير موضوعی قرآن کريمبه سوی مقصد خود رهسپار می شود.  ،برخاسته

 (9۹3/ ص  ۱/ ج آملی

 كار خود كن كار بيگانه مكن            در زمين ديگران خانه مكن 

 كز براي اوست غمناكي تو            كيست بيگانه؟ تن خاكي تو 

 فربهي  نبينیگوهر جان را   تا تو تن را تلخ و شيرين مي دهي 

 وقت مردن گند آن پيدا شود   گر ميان مشك تن را جا شود 

 ذوالجلالمشك چه بود؟ نام پاك   مشك را بر تن مزن بر دل بمال 

 


